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 من بدن دارم، پس هستم

 ی عملی سیاسی(منزلهبه گشتنبرهنه)نقدی بر 

 
 رستا آسایش

ی ی کپی را به نسخهنسخه چیزی را به خود آن چیز، ی ما...تصویرگمان زمانهبی
آنچه برایش مقدس ، دهدرا به بود ترجیح می اصلی، بازنمود را به واقعیت، و نمود

حقیقت است. از این هم بهتر هرچه ، چه نامقدس استاست وهم است و بس، اما آن
گردد، تر مییابد مقدسات در نظرش بزرگحقیقت کاهش و توهم افزایش می

 که اوج توهم برایش همانا اوج تقدس است.چنانآن
 ذات مسحیت گفتار چاپ دومپیشلودویگ فوئرباخ، 

 
 از دختر خیابان انقلاب تا دختر علوم و تحقیقاتمقدمه: 

کردن  دار و با بر سر   سری برهنه بادختری در خیابان انقلاب  96 ماه دی یپیرایهخیزش بی زمان باهمخاطرمان هست 
در  بوداقدامی متحیرکننده  خود، زمان درگمان این اقدام، بینمایشی اعتراضی را رقم زد.  ،روسری خود بالای سکویی

دومینوی تکرار  و دش چند زن دیگرحرکتی از سوی  آغازگرامر  همین 1شکنانه.به غایت هنجار  .ا.برای جچنین هم ؛اذهان
اعتراض  دار کردن لباس سربازی   انجام شد. حتی سربازی با به سر   معدودی افرادعنوان نماد اعتراض توسط این حرکت به

اصرار یکسانی برای مدنی که  هاییکنش ؛اعلام نموداجباری  یخدمت نظام وظیفهبه قالب شکل و همان در خود را 
فروکش  و پس از نمایشحالا اما بعد از گذشت هفت سال از آن  .دارندحفظ فرم اعتراض برای نشان دادن نارضایتی 

 شاهد شکلی دیگر از اعتراض اما با همان محتوا هستیم. )ز.ز.آ( آزادی-زندگی-زن یغائله کردن
به بمب خبری  1403 ماهآبان ۱۲تحقیقات روز  و علوم واحد ی دانشگاه آزادی یک دختر دانشجو در محوطهحضور برهنه

طلبان به روایت سرنگونی. ها برانگیختو جنجالشد ویدئوهایی از آن در فضای مجازی منتشر  ها تبدیل شد.تمام رسانه
 داده تذکر دختر به دانشگاه حراست ابتدا شد گفته. بودسر حجاب  علت این اتفاق درگیری دختر با حراست دانشگاه بر
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 وضعیت این به او .است شده دختر لباس شدن پاره منجر به که کشیده فیزیکی درگیری به او مخالفت یا مقاومت ولیبوده، 
و شود دانشگاه حاضر می یدر محوطه زیر لباس با و شودمی برهنه اعتراض برای دهد،می نشان غیرعادی و تند واکنش

توسط حراست دانشگاه یا نیروهای امنیتی از محل وقوع ماجرا برده شده و برای  وشود به تمامی عریان می بعد یچند دقیقه
 گشتهاعلام و  شود؛نزد خانواده بازگردانده می مدتی در بیمارستان اعصاب و روان بستری و چند هفته بعد نیز ترخیص و به

برای شانتاژهای خبری و جولان  فضاییاین ماجرا  .ه استنیز در این خصوص تشکیل نشد ایی قضاییهیچ پروندهکه 
تحقیقات و چه شرح آن رفت فراهم نمود. راجع به ماجرای دختر علوم آنهای دلالتخود کردن  طلبان برای از آن  فرصت

ای برای مقابله با رفع آن را توطئه طلباناز اصلاح برخیحتی ، برخی به جنون دختر اشاره کردند و بسیار سخن راندند
آ اشاره کرد که حرکت دختر را اقدامی .ز.بازماندگان جنبش ز روایت تر باید بهها پرجنجالاین یاز همه دانستند.فیلترینگ 

ویژه میادین ، بههای مختلفاین ماجرا در مکان بود  آ معرفی کردند و برای یاد.ز.انقلابی در راستای احیای جنبش ز
ای سیاسی مقوله و لذا تلاشی برای اعلام نارضایتی هاییکنشدر واقع  چنین  شدند. عریان ،کشورهای اروپاییهای مدینه
 .یابدبروز میوپ براندازی چهمان چهار  در کهاست 

جنون بوده باشد بازهم مسئله برای  از سر این اقدام فارغ از صحت و سقم ادعاهای مطروحه باید پذیرفت که حتی اگر
 ،از سر جنون و یا توطئه حرکت مذکور .کندمیها فراهم آویزی برای بازگشت به عرصهآ دست.ز.های جنبش زماندهته

زنده  برایآید می شی براندازی است که هرچه از دستی پروژهادامه ماندچه میآن آورد.نمی به وجودفرقی در اصل ماجرا 
همگی برای زنده نگه داشتن جریان  و... رونقیحسین از خودکشی کیانوش سنجری تا دوختن لبان  دهد؛انجام می نماند

 هنگفت ایبا پشتیبانی رسانه گر براندازیهای مطرح یا طغیانمحور چهرههای فردی و بدنکنشطریق از  طلبیسرنگونی
 است.

 
 نمایشو  ی کالاییجامعه

ها بافیکه تئوری آیدمی به چشمعنصر مشترکی   تحقیقات_ و ی اعتراضی_دختر خیابان انقلاب و دختر علومدر دو واقعه
بر یک نکته  گیبرهنهبا اصرار بر اعتراض هر دو زن  یشیوه ؛معمول را هم به همراه داردوچپ های لیبرالی و شعارسازی

ی بدن عریان بعد از واقعه کشیدن  نمایش بهو اعتراض در قالب   گیبرهنهشکل  اصرار بر مالکیت بر بدن. :کندکید میتأ 
 ؛برخوردار نبود ،به نسبت دختر علوم و تحقیقات ،ایرش رسانهتتکرار شد که از آن گسنیز دختر علوم و تحقیقات مجدداً 

پیرمرد آباد تهران، رو در سعادتدختر عور بر روی نیمکت پیاده، ی بر روی خودروی نیروی انتظامیمشهد یدختر برهنه
 ناپذیری  همگی به شکل اجتنابکه  لباس کَند و...، آوری بساطش توسط شهرداریجمعکه در اعتراض به  فروشدست
 دهند. ی اعلام نارضایتی خود قرار میرا وسیله گیبرهنه
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عنوان مظهر شده بهگذاری بدن برهنهند. به نمایشرویدادهمدر توازی و شده با نوعی چیزوارگی سوبژکتیویته بیان هاینمونه
. برای روشن کالاانگاری همان بدن است ای ازدر واقع وهلهی معترض شده از سوی سوژهفرض "بیداد  "ایستادگی در برابر 

داری سرمایه یدر جامعه گیشدهو کالایی شدنکالایی یمختلف این موضوع، لازم است به تحلیل پدیده شدن ابعاد
و صرافاً شیء برای رفع نیازهای مادی ـمحصولی ما، کالا صرفاً یک جامعهجوامع کاپیتالیستی و أَیضاً در  مبادرت ورزیم.

کالاها محصولاتی هستند که در مسلط تبدیل شده است.  ینیست، بلکه به یک پدیدهحامل ارزش مصرفی و استفاده 
و آن  ی ما حضور دارندکالاها نه تنها در زندگی روزمره. شوندجی کار مجرد تولید میمیانداری و بهفراروند تولید سرمایه

کنده ی ما دهند. در واقع رابطهی تعامل ما با جهان، روابط اجتماعی و حتی هویت فردی ما را شکل می، بلکه نحوهاندرا آ
ست. ما در دنیایی پیچیده و فراگیر تبدیل شده ا یساده و مستقیم نیست. بلکه به یک رابطه یبا کالا دیگر یک رابطه

را تعریف  اند. کالاها جهان ماکنیم که کالاها نه تنها قابل رویت هستند، بلکه به تنها واقعیت موجود تبدیل شدهزندگی می
 نویسد:در این زمینه گی دوبور می کنند.می

نه فقط قابل رویت  رابطه با کالا ای است که کالا در آن به اشغال تام حیات اجتماعی رسیده است.برهه نمایش  "
  2"شود جهان اوست.: جهانی که دیده میبینداست، بلکه دیگر کسی جز آن چیزی نمی

ی های عمیقی در ساختار و بنیاد جامعهی سطحی یا اتفاقی نیست، بلکه ریشهنمایشی بودن جوامع ما صرفاً یک پدیده
و  داری ی سرمایهجامعه شده، واکاوی موضوع در بستر چه تاکنون بیانعمیق آن فهم برای ،واقعبه داری دارد.سرمایه

لکرد این سیستم از کالا مارکس برای تبیین چگونگی عم .ضروری استدارانه ی تولید سرمایهمناسبات اجتماعی شیوه
 آغازد:می

 3کند."یعظیمی از کالاها جلوه م یها حاکم است، چون تودهداری بر آنی تولید سرمایه"ثروت جوامعی که شیوه
های خود هر نوع نیاز انسان را است خارجی، چیزی که با ویژگی ایءچیز شی کالا پیش از هر دهد کهمارکس ادامه می

داری است. این موضوع در جوامع ی سرمایهاصلی و مسلط در جامعه ءاجز از ا بنابراین صورت کالایی   کند.برآورده می
صورت برای تبدیل صورت کالایی به ی کالایی ای که مبادلهگونهبه کرد.نمود پیدا میای فرعی داری به گونهپیشاسرمایه

 یاای پایهکه ارزش مبادلههدف فرایند تولید، ایجاد ارزش مصرفی است حال آن ،درواقع بخش جامعه کافی نیست.قوام
شود کار انسانی در کالایی، سبب میفراگیر شدن صورت  شود.داری محسوب میاساسی برای ساختار جامعه سرمایه

وان عنکه بهجای اینرحقیقت روابط انسانی، بهد های عینی و ذهنی به شکل انتزاعی درآید و در کالاها عینیت یابد.حوزه
ای بازنمایی عبارت دیگر، روابط انسانی به گونهشوند. بهعی ظاهر میصورت ساختاری انتزاروابط بین افراد درک شود، به

                                                            
گه، چاپ دومی نمایش، گی دُبور، ترجمهجامعه 2  .76، صفحه ۱393 ،ی بهروز صفدری، نشر آ
گاه، ترجمه، کارل مارکس، (نقدی بر اقتصاد سیاسی)سرمایه  3  .65ی ، جلد یکم، صفحه۱386ی حسن مرتضوی، نشر آ
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شود که افراد به ها وجود دارند. این امر باعث میشود که گویی مستقل از افراد و خارج از اراده و اختیار آنمیو ظاهر 
بهقعی روابط انسانی را تشخیص دهند. این توانند ماهیت وابسختی  گی گی و وارونهتجلّی باژگونه شتظاهر استقلالیت و ش 

 کند:طور که لوکاچ اشاره مینهماداری است. ساختاری  نظام سرمایه
صورت نوعی عینیت و درنتیجه به ء  صورت شیرابطه و پیوند میان اشخاص بهاساس این ساختار آن است که "

های ذات اساسی رسد که تمام نشانهنظر میهدقت عقلانی و فراگیر بآید، عینیت مستقلی که چنان بهخیالی در می
   4"کند.را پنهان می -هاانسانی بین یعنی رابطه-خویش
گیرد. های روابط انسانی را در بر میشود که تمام جنبهیافته ارائه میای منطقی و سازمانگونهبه ، اما واقعی،این عینیت خیالی

، بیش از پیش توانایی خلق است افتادهآوردهای تولیدش به دور داری، انسان که از دستسرمایه یجامعه در حقیقت نزد
رف  تر زید، هرچه بیشجهانی که در آن میکلیت سان، از یابد و بدینتر میجزئیات جهان خویش را با قدرتی افزونص 

تر از هستی خویش شود، او نیز بیشی دست خودش بدل میتر به ساختهگیرد. هرچه زندگی امروزینش بیشفاصله می
 گردد.می جدا

ها و افراد را درگیر نمایش مصرف و نشانه دهدهای خودویرانگر، زندگی روزمره را شکل میبا ایجاد چرخهاین نظام، 
های سازی فرایند کار، صفات و ویژگیشود. با عقلانیی فاعل آن همراه میی فرایند تولید ناگزیر با تجزیهتجزیه کند.می

عقلانی و از پیش  که در تقابل با کارگری   گردندخطا نمایان میهای محض شمهسرچ مثابهازپیش بهبیشر انسانی کارگ
انیکی چون جزئی مکانیکی درون نظامی مککه همعنوان فاعل راستین فرایند کار، بلگیرند. انسان نه بهشده قرار می محاسبه

شده، موجود و تثبیتازپیشاقعیتی ی و مثابه. این نظام، بهافتدو به تبعیت صوری و مطلق از شدآیند کار فرو می شودظاهر می
سان، انسان نه در ناخواه از قوانین آن پیروی نماید. بدینکند و کارگر ناچار است، خواهی انسان عمل میمستقل از اراده

هرگاه  گیرد.امی خودمختار و مستقل، جای میظعنوان عنصری مکانیکی در چارچوب نجایگاه عامل اصلی، بلکه به
گزیر، خود  آن نیروی کار، امبادرت ورزد، نانبوهی از کالاها، و نه محصول، نیروی کار انسانی، در فرایند تولید، به خلق 

 ضعیتی، ارزش و منزلت جهان انسانی  غلتد. در چنین و تر فرومیای نازلتدریج، از جایگاه انسانی خود تنزل یافته و به مرتبهبه
تر افزون کند. به دیگر سخن، هرچه ارزش کالاهای ساخته شدهی جهان اشیاء پیدا مینسبت معکوسی با ارزش فزاینده

 زگردد تا انسان، به تدریج، ااین پدیده موجب می شود.ی آن کالاها، کاسته میعنوان آفرینندهگردد، منزلت انسان، به
تولید و مصرف، به عنصری فرعی و قابل جایگزینی بدل گردد. پایان بیی ماهیت وجودی خویش فاصله گرفته و در چرخه

های منحصر به فردش،  بلکه صرفاً بر اساس میزان تولید و توانایی استعدادی خلاقیت، واسطهه بهنر این میان ارزش انسان د

                                                            
گاهی ط 4  .۲03ی ، صفحه۱396جعفر پوینده، نشر بوتیمار، ی محمدبقاتی، جورج لوکاچ، ترجمهتاریخ و آ
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ن جهان شأشود. تنزل تری تبدیل می"کارگر هرچه کالای بیشتری خلق کند خود به کالای نازلشود.و مصرف سنجیده می
 5".گیردها به نسبت مستقیم با افزایش ارزش جهان چیزها شدت میانسان
و داشتن کالا و نمایش  است که مصرف نمطگیرد و بدینارزش و قرب کالا در ورای ارز و قرب انسانی جای میلذا، 

ی ها و مصرف در یک چرخهمصرف است و نشانه نمایشی از خود   . در این روند، مصرف  شودل میو اصاز  داشتنش
اند و دانند که کالاها دارای شکل ارزشی مشترکی"همه اگر هیچ ندانند دست کم این را میگیرند. خودویرانگر قرار می

شکل ارزشی مشترک 6".ها مغایرت داردآن های مصرفیارزشگون های طبیعی بسیار گونهبارزی با شکل این شکل به نحو
ها تفاوت ای کالاها با ارزش مصرفی طبیعی آنی مصرف است. در واقع ارزش مبادلهچرخه کالاها بخشی از این نمایش و

 .است داریی سرمایهی زینده در جامعهی سوژهی وجوه عمدهکننده و برسازندهدارد و تعیین
 

 بدن سیاسیمنطق نمایش و 

الشعاع منطق های انسانی و روابط اجتماعی تحتارزششود که محوریت تولید و سودآوری باعث می داری  در نظام سرمایه
شود، درحالی که "بودن" عنوان نماد ارزش  فردی و موفقیت تلقی میچیز داشتن بهبازار قرارگیرد. در این نظام "داشتن" و چه

عنوان شرح عام عقلانیت تولیدشده، به اینکی ضروری اشیاء  یهعنوان آراشود. نمایش بهحاشیه رانده میو چگونه بودن به
ی در مرحله داری  ی سرمایهواقع، براساس منطق جامعه. بهی ما استی جامعهرفتهی اقتصادی پیشعنوان شاخهنظام و به

از بودن به داشتن  ی انسانیهای سازندهباعث شد که تعریف واقعیت و تلاش چیرگی اقتصاد بر زندگی اجتماعی   نخست  
تنزل پیدا کند. اکنون، با انباشت نتایج اقتصاد، شاهد  اشغال کامل زندگی اجتماعی هستیم. در این مرحله، روند نزولی از 

چه که فرد دارد، ارزش و کارکرد خود را از طریق "داشتن" به "نمودن" گسترش یافته است. به این معنا که هر دارایی و هر آن
های اجتماعی او وابسته است و از طریق آن طور مستقیم به تواناییآورد. واقعیت فردی بهدست میی آن بههنمایش و ارائ

کند که ی "نمودن" )نمایش( پیدا میطور فزاینده، فرد تنها زمانی اجازهداری، بهگیرد. در واقع، در جهان سرمایهشکل می
 دیگر "بودنی" برای او باقی نمانده باشد.

یابد و تمامی روابط وارگی  موجود در تولید، به تمام روابط اجتماعی تعمیم میتر گفته شد، نسبت شیءطور که پیشهمان
چیز، حتی بدن را فراهم مهشدن  هی کالاییزمینهبافتار و داری نظام سرمایهپس،  شوند.به شکلی ملموس، به کالا تبدیل می

 «من بدن دارم، پس هستم»: آیدمثابه کالایی از آن  خود سوژه و مایملکش به ادراک درمیبدن نیز نزد سوژه به ؛کندمی

                                                            
 .4۲ی ، صفحه۱40۲ی هومن حسین زاده، نشر نگاه، وارگی کالا، دنیل بن سعید، ترجمهی بتنمایش آخرین مرحله 5

 .77 یصفحه همان،، (نقدی بر اقتصاد سیاسی)سرمایه  6
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مالکیت طبیعی ی ضروری  "ی منطق کالایی و نگرهمن مال من است" در ادامهو "بدن  "حق آزادی پوشش"در حقیقت لذا، 
تواند آزادی این بدن نمیهیچ قیدی ای که گونهبه ؛رسدمیدر است،"، که برآمده از منطق ارزش و ساختار کالایی بر بدن

بدن نیز مثل چرا شود که طور خودکار حاصل میآید این نتیجه بهمیان میکیت بهرا محدود سازد. زمانی که سخن از مال
خود را  بدن ،ین مالکیتدر واقع زنان برای اثبات ا؟ و حق بر آن تصریح نشود مالکیتش برای من ممنوع باشدسایر چیزها 

از  گیبرهنهکنند. حتی وقتی که این برد، برهنه میال میکه گویی این حق مالکانه را زیر سؤ ، در اعتراض به پوشاندن آن
شود. در اعتراضی فهم می است، رسد این مالکیت نقض شدهنظر میای که بهیز دیگری باشد در جامعهسر جنون یا هرچ

و از قضا نمایش  ،ی نمایشگونهخصلت از بنیاد همان است؛ پیشاپیش کالابودگی بدن در این اعتراض فرض شده ،واقع
ی نه تنها وهله« بدن من، مال من است»پس در شعار  گیرد.صرفاً از همین امر کالابودگی سرچشمه میی بدن، گونهاین

اش نهایت منطقیوارگی تابهءشدگی و شیتثبیت منطق کالایی ق وکه تحقّ ای موجود نیست، بلرُوانهبخش و پیشرهایی
روید: زم ایدئولوژیک فرامیش در بدن، به یک جَ است؛ درواقع، منطق ارزش و منطق کالایی در سطح پدیدارش و در تجسّد

 «بدن من، مال من است.»
های کند. نتیجتاً دستگاهتولیدی اتخاذ می داری تدابیری برای استمرار روابطهر دولتی درون نظام سرمایه از سوی دیگر،

جاست کنند. در اینایدوئولوژیک دولت، منطقاً، بازتولید روابط تولید را زیر چتر حمایتی  دستگاه سرکوب دولت تضمین می
گر دولت و دستگاه ایدئولوژی دولت ی مسلط، هماهنگی میان دستگاه سرکوبکه ایدئولوژی دولت، یعنی ایدئولوژی طبقه

ی ی اصلی جامعهعنوان هستهو سازماندهی افراد در خانواده بهروابط تولیدی برای بازتولید کند. در ایران را تضمین می
 مثابهشده است. اسلام به پذیرفته 57در فردای شکست انقلاب  ایدوئولوژی مسلطبخشی از عنوان بهداری، اسلام سرمایه
 پردازد. در این نگرش، زنایدئولوژی مسلط، با ظرافتی خاص، به بازتولید این روابط و سازماندهی این افراد میاز  بخشی

ی از جمله "فرزندآوری و حفظ کیان خانواده"بها، در جایگاه مادر و همسر، وظایفی بر دوش دارد که عنوان گوهری گرانبه
تا  شود که باید خود را حفظ کنددر نظر گرفته می "مرواریدی ارزشمند"وان عنست. به همین دلیل است که مدام بههاآن

انگاری او مردان جامعه در امان باشند و موجبات تحریک مردان را فراهم نکند. در واقع، این برخورد با زن، نوعی شیء
انگاری زن تقابل با این شیءشده ملاحظه کردیم در قایع یادبه شکلی که در و  گیبرهنهشود. اما آیا منطق محسوب می
ی سطوح جریان دارد. بنابراین، داری در همهداده شد، کالاشدگی در نظام سرمایه طورکه شرحهمان 7شود؟محسوب می

شدن شکل عیان همان کالابودگی محسوب ی منطقی همین موضوع، برهنهادامهشوند. در زن و مرد هردو کالا انگاشته می
  شود.می

                                                            
جمهوری اسلامی، طراز سیاست و دال سیال »های ی ز.ز.آ بنگرید به مقالهبا آن و تبیین معرکهی حجاب و نسبت دولت کاپیتالیستی جمهوری اسلامی درخصوص مسأله 7

 ، هر دو از پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی.«۱40۱های وهم»و « حجاب
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جمهوری اسلامی با   بررسی خود را استوار سازیم.توانیم منظر دیگر  جا میدر این ها،توضیحاین  نظرداشت  با 
لحاظ ایدوئولوژیک دارای مواضع ایی از مدار امپریالیسم دارد، بهو خروج بورژو  57هایی که پس از انقلاب ویژگیخودـ

 مواضع سیاسی مرسوم حجاب اجباریاین یکی از  آمریکا شد.امپریالیسم مشخصی برای معنادار کردن شکاف ایران و 
کید بر خود را معنا   آمریکاییخروج بورژوایی از مدار امپریالیسم   های اسلامی  ویژگیـاست. جمهوری اسلامی با تأ

ی دهکه برسازن سپاردمی باد نسیان پوشاند و بهپرده میها با آمریکا تضادی را ب.این کشمکش میان ج ،بخشد. در حقیقتمی
داری در همین شرط پایش و بقای نظام سرمایه داری جهانی است؛ و دانسته است کهی سرمایهجامعه تمامی تناقضات

دارد، تلاش اقوام ایران  تعیین سرنوشتی زنان یا همهی پارچهیککه در جهت مثلًا رهایی هرآنو لذا  هاستتضادپوشی
های لیبرالی از جمله سو با تمامی گفتمانهم مدنی   یجامعه انشهروندـسوژهنهایتاً در خدمت سرمایه است. 

داری است. ی سرمایهمحصول طبیعی جامعه حقوق بشر و آزادی پوشش هستند. چرا که لیبرالیسم   ،خواهیدمکراسی
برآمده از ملازمات  ی لیبرال  بیرون از مدار امپریالیسم برای سوژه ج.اهای ویژگیـآمریکا و خودامپریالیسم و  ج.اشکاف 

طلبد. از سویی حکومتی آمریکایی و برمدار نظم آمریکایی را می ی لیبرال،داری قابل پذیرش نیست. سوژهنظام سرمایه
این ی هر ابزاری است. وسیلهسو با خود بههای لیبرالش از بین بردن کشورهای ناهمدیگر تمام اهتمام امپریالیسم و سوژه

ی همگی به طرزی محتوم حاک ،8آ.ز.داشتن زهای مذبوحانه برای زنده نگهآ  و تلاش.ز.ان انقلاب تا زوقایع از دختر خیاب
از نظم  منتج   حاکم   ساختار طبقاتی  های ویژگیـاز خود  چه را کهطلبی امپریالیستی تلاش دارد هرآنکه سرنگونیاند از آن

ی آن قرار طلبی و مایهی سرنگونیمند وارد پویهآید، به شکلی نظامبرمی 57در فردای انقلاب داری تضادمند نظام سرمایه
  دهد.

*** 

 گیرد و نمایش  بدن من، مال من است" نشأت می"و  "پس، چنین است که از منطق ارزش و ساختار کالایی، "حق بر بدن
تواند شود. لذا عریانی و نمایش بدن میی کالایی به یکی از مظاهر اصلی سوژه بدل میعنوان بروز همان ساختار وارونهبه
 .ی کنونی ایرانزمانهکه در اکراین قبل و حین کودتای یورومیدان و یا در عنوان ابزاری سیاسی فرصت ظهور بیابد؛ چنانبه

م آمریکایی و جنبش سرنگونی  برآمده از این شکاف و بروز و تثبیت فرهنگی این شکاف در بافتار شکاف ج.ا و امپریالیس
رود. کار مییابد و چنین است که این ابزار توسط براندازان بهدلالت سیاسی می گی  در هیبت حجاب، عریان شدن و برهنه

کش عنوان یک زحمتشهدی است که بهفروش میابد شکل اعتراض آن دستچه که در این بستر اهمیت وافری میاما آن
گزیند که ماهوی شکل اعتراض طبقات را برمی ایی عضوی از طبقات فرودست جامعه، همان شکل اعتراضیمنزلهو به

                                                            
طلبی دوم خردادی و انقلاب مخملی ی اصلاحگرایانهی استحالههای فرمطلبی و در ادامهی جنبش سرنگونیمثابه فرم براندازانهچرا مذبوحانه؟ به یک دلیل ساده: ز.زآ، به 8

 امپریالیستی باطلبی مبتنی بر تهاجم مستقیم گردد. اینک فرم کنونی جنبش سرنگونیطلبی به عقب بازنمیجنبش سبز، شکست خورده است و سیر تطور جنبش سرنگونی
 ایقای نقش کنند.صهیونیستی ـعنوان مکمل این تهاجم نظامی امپریالیستیتوانند بهای برانداز تنها میی داخل است. اینک براندازی و نیروههمراهی بال براندازانه
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های جنبش ی فرمکه هیمنهی نه تنها محتوا، بلمتوسط و دارا در جنبش براندازی است. این نشان از سیطره
کشان سرمایه و اعتراضات فرودستان و زحمتـهای برآمده از تضاد کارمزدیطلبی بر نارضایتینیامپریالیستی سرنگو ـبورژوا

ها مثل خورشید روز ی طبقاتی و تشخیص وظایف طبقاتی و پراتیک کردن  آنبرد مبارزهجا نیز اهمیت پیشاست. پس این
های بورژوایی خارج سازیم تا به ادوات محتوا و فرمر آواتراضاتشان را از زیر کش و اعگردد تا آحاد طبقات زحمتعیان می

  ی خود مجهز شوند.ی مهیب دیرندهخانهو زراد
ی دیالکتیکی  تام با هم قرار دارند. فرم ضروری  برآمده از یک محتوای مشخص است که در تناسب و رابطه هر فرمی  

یابی، احداث ی عملی سیاسی. طبقات فرودست را پراتیک تشکلمنزلهشدن بهکشان و پرولتاریا را چه به برهنهزحمت
و مطبوعات طبقاتی، تأسیس سازمان سیاسی و در کل های جمعی دیگر، تجمع اعتصابی، نشر اوراق اتحادیه و سازمان

زاست. ی طبقاتیبسته و تافته با مبارزههای ضروری  همبردهای فرمپیش  اش را س 
 


